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 شاعرانه هایدیدگاهنفّری در  «المواقف»آدونیس از اثرپذیری 

 چکیده

ه اس، ک  ین اسـ،، منتد  و ان یشـمن آفرشـاعر  پرمایه و حوو  کهعلاوه بر این آدونیس

بازحاب  .اس، قرار گرفتهشـرر و شـاعر  همواره در ند  ادبی مورد حو ه  هاو دربار ها دی گاه

یاف،. اثرپذیر  آدونیس از متون عرفانی و بازنیز حوان در اشــرار او این نظریات شــاعرانه را می

ز مراصر نی هرئالیسم در دوررو  را با مکتب سو هصـوفیانه از موووعات مممی اس، که ان یش

ـــه و ن حألیف موم بن عب الجبار نفّر  "المواقف"یر کتاب حأثا امّ ؛ زنپیون  می ظرگاه بر ان یش

عرفانی نفّر  نزدیک ها  نگرشانتداد  آدونیس در شرر، رویکرد شرر  او را حا ح  زیاد  به 

ـــاعرانه او در هم می این اثرموتوا   چراکه ؛کن می این مداله بر آن  .آمیزدعرفانی با نگرش ش

ه . این آدونیس نشان ددی گاه شاعرانه  را بر المواقف ریثحأحولیلی  -اسـ، حا با روش حوصیفی

 حوسط آدونیس، "المواقف"ا  به نام حأسـیس مجله از مله ؛ها  مختلفی دارداثرپذیر  نشـانه

با دیق . این حودر آثار و اقتباس حرابیر آن کتاب در اشــرارش "المواقف"اســتناد به عبارات متن 

ده  که نشان می المواقفآدونیس در کتاب   ها و آرابرخی ان یشه ه ف آشکار ساختن ریشه

 آدونیس زن :ها  آن دو را به هم پیون  میبیش از همه سه عامل زبان، مضمون و روش، ان یشه

ـــبـ، به زبان، نفّر   نووه نگرشحوـ، نفو   ر دآفرین . خویش را می فردمنوصـــربهزبان نس

یرنی  ،هــا  عرفــانیمــایــهحرین درونبــا در بر گرفتن عمــ ه او هــا دیــ گــاه، نیز مضـــمون

ـــأ عرفانی کتاب وح ت ـــرمنش د و عامل خورگره می "المواقف"گرایی، پویایی و مررف، با س

و از سو  دیگر زیر  "المواقف"قو   یرحو، حأثاز یک سو شکنی اس، که روش سـن، ،سـوم

 عادات زبانی و موتوایی حرریف هشرر را خرق پیوست مکاحب غربی، هشکناننگاه سـن، هطرسـی

 کن .می

 ، نفّر .المواقفآدونیس،  ابمام،، عرب شرر ها:کلیدواژه
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 مقدمه. 1

 مسئله. بیان 1. 1

ورز  اس، که شاعران صاحب سبک و ان یشه از ملهآدونیس شـاعر نام ار مراصر عرب، 

ـــته اســـ،در ارحدـا  ادبیات عر ا  ق رحمن  از زمینهبا پس و ب در  مان ندش بســـزایی داش

 شاعرانه نیز اساس حول  ها دی گاهئالیستی در اشرار خویش، در رها  صـوفیانه و سوران یشـه

بیش از  "المواقف"کتاب گف،  نحوامیدان . ئالیستی میرشرر راستین را نگرش عرفانی یا سور

ــرر   ــه و باورها  ش ــاختار ان یش هر متن عرفانی دیگر و نفرّ  بیش از هر عارف دیگر در س

ا  کلمات شرر ر مبنحبیین و حفسیر شرر شاعران، صرفاً ب ازآنجاکهآدونیس حأثیرگذار بوده اس،. 

شرر  همایخ، بنماهی، شـرر و شـاعر  ناممکن اســ،، شنا هخاص ایشـان دربار رفارغ از نظ

ــ،.  هاو دربار فردمنوصــربهخاص و  ها دی گاهآدونیس نیز در گرو آگاهی عمیق از  ــرر اس ش

اره مومدولاحی اســ، که ه حرینمممشــرر حدیدتاً چیســ، و شــرر حدیدی ک ام اســ،، از  کهینا

 آدونیس بوده اس،. مورد بوث، حفکر و حو ه

 ضرورت و اهمیت تحقیق .2. 1

ــی دقیق نظریات آدونیس و نور نگرش و  به مدولبا حولیل   ــکافانه و بررس ــ هموش رر و ش

 ها  گاهدیحوان بلکه می ،دشوعمیق و مستن  ممکن می ا گونهبهحبیین اشـرار او  حنمانهشـاعر، 

ا  نو را پر شکن،  ا  خالی نظریهو سـن، فردمنوصـربهشـرر  او را آنجا که در مدام نظر  

  دی حرمیم داد و آن را مریار شــررشــرر راســتین و حدی طورکلیبهصــر و کن ، بر شــرر مرامی

از  ثرپذیر  آدونیساها و موارد ها  شاعران قرار داد. ب ین حرحیب بررسی و حریین مدولهسروده

او، از یک طرف راز مضامین عارفانه، غامض و  هشـاعران ها دی گاهدر  "المواقف"متن عرفانی 

ـــکنانگـاه هنجا ـــرا هرش کنن ه و از همه، حریین حرمممگشـــای  و از طرف دیگر و ر او را میاش

مراصر در حدابل با شرر سنتی و نزدیکی آن  ه ایگاه و ماهی، شرر حدیدی در دور هکنن حرریف

اب شرر او در ب همآبانبا برخی مضامین ناب در عرفان نفرّ  اس،؛ و البته کشف نظریات صوفی

سـنجشی برا  خلوص شرر  مدل ان آدونیس یا همگامان او به  حوان  مریارو شـاعر  خود می

 دس، ده .
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آدونیس با ایجاد پیون   موکم میان سـن، و م رنیته، از یک طرف به رویکرد سن، عرفان 

 هاصلی این سن، برگزی  هرا نماین  "المواقف"ده  و نسـب، به هسـتی حو ه خاص نشـان می

ز ســو  دیگر با حأکی  بر حج د، اندلاب و حیییر شــرر ا ،ده خود در پیون  با م رنیســم قرار می

رر ش هاصـو  سازن  عنوانبهاب ار و هوی، پویا و حکیه بر  سـنتی چه در شـکل و چه در موتوا

اس،  آدونیس حلفیدی هکن . ب ین حرحیب دی گاه شاعرانشـاعر  م رنیسم مررفی می نو، خود را

در ســطا ادبیات و شــرر وابســته و  "م رن"به حجلی مفموم »او  چراکهمیان ســن، و م رنیته، 

به زبان عربی و ادبیات کمن عربی عاشدانه نگاه  مسائلاین  ههم رغمبهمترم  اسـ، و همننان 

در نزد آدونیس (. از بـارزحرین نمودهـا  این ادبیات کمن عربی ۳9: 79۳۱)عـامر ، « کنـ می

ا با این مداله بر آن اس، ح عرفانی سرشته ش ه اس،.اس، که با مضامین ناب  "المواقف"کتاب 

ه  که پاســد د هاا  و بینامتنی به این پرســشحولیلی و با رویکرد مدایســه-روش حوصــیفی

ــ، و در  "المواقف"کتاب از ویژه هایی از عرفان و بهدر چه زمینه آدونیس نفرّ  اثر پذیرفته اس

ها  شــرر  او با مضــامین عمیق عارفانه ان یشــهاین اثرپذیر  چه و وه حشــابه یا حفاوحی میان 

 حوان یاف،؟می

 تحقیق هپیشین .3. 1

ــی  حاکنونهایی که پژوهش ــلی بررس ــ ه، بیش از همه بر موور اص درباره آدونیس انجام ش

 و یا در اثر  مســتدلدر لابلا  مطالب کتب حودیدی اشــرار عربی یا  ،ها و اشــرار و دی گاه

 علاوه بر این اس،؛ صورت گرفته )احم  یوسـف داود(« التطور الشـرر  عن  ادونیس»همنون 

هایی در مدایسه و حطبیق با دیگر شاعران مووور پژوهش ، آدونیسشـرر  ها دی گاهافکار و 

ی گاه دمیان  اختلافا یاز طریق برقرار  حشابه  اوها  قرار گرفته که سـری در نمایان ن ان یشـه

وم  از م« آدونیس سمراب و ها صـوفیانهحطبیق » این آثار از مله دارن .م و  با دیگران یا کلا

ی بررســ»فرزانه و نیز بابک  از سـی  «اسـطوره در شــرر ادونیس و شـاملو» ،صـ یق سـرمر  نیا

حطبیدی  ا گونهبهمیرقادر  اس، که  اللهفضلاز سی  « حطبیدی اسـاطیر در شرر شاملو و ادونیس

رر آدونیس در عرصه ش»همننین کتاب ان . اشرار آدونیس با دو شاعر ایرانی پرداختهبه بررسی 

اثر عباس عرب از آثار  اسـ، که درباره مدام و  در شاعر  نوشته ش ه « و ند  مراصـر عرب

 حاکنونده  که نشان می آدونیس انجام شـ ه ههایی که حاکنون دربارررسـی پژوهشاما ب؛ اسـ،
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بر زبان، فکر و روش آدونیس منتشــر نش ه  "المواقف"پژوهش مسـتدلی درباره مووـور حأثیر 

ــ، و مداله ــر  اس ــتین برا  حاو ی یرنی فانثرپذیر  آدونیس از یک متن عرابه حولیل  بارنخس

به فارسـی و عربی به حودیق و حولیل شرر یا شاعران  که در آثار متر د پردازد. می "المواقف"

هایی به نفو  ان یشـــه و کلام نفرّ  در حوان گف، گاه اشـــارهمی رداخته شـــ همراصـــر عرب پ

بررسی و حولیلی از مووور مذکور دی ه  هاآناز  یکهیچاما در  آدونیس ش ه اس، ها دی گاه

 مه به فارسی حر فاحا علاق اس، که از «مفموم شرر»این آثار کتاب  حرینممم از ملهشود، نمی

اثر احســان عباس به زبان عربی؛ در زبان فارســی نیز « ات الشــرر الرربیهاجاح»شــ ه و دیگر  

 همراه با چن آدونیس را  ها دی گاهک کنی در آن کتابی اسـ، که شفیری« شـرر مراصـر عرب»

 .داده اس،مراصر عربی مورد بررسی قرار شرر  هدربارشاعر دیگر 

 . بحث2

 "المواقف"های ظاهری اثرپذیری آدونیس از نشانه. 1. 2

فانی کلاسـیک عربی اس، که با زبانی شطا آمیز از زبان خ اون  آثار عر حرینممممواقف از 

ــیوهبیان می ــن ه به ش ــود. در این کتاب نویس ا  کاملاً متفاوت به بیان حجارب عرفانی خویش ش

 .شودبا عنوان وقفه شناخته می یحرالحقپرداخته اس،. حجاربی که در آن اصل وح ت با 

ل زن گی در ک درواقع، "المواقف"به ان یشه و کلام نفرّ  در  ثیر شـیفتگی آدونیس نسب،حأ

مسـیر زن گی فکر  و ادبی و شرر  »برخی بر آنن  که  کهچنانادبی و فرهنگی او نمود یاف،؛ 

 "المواقف"اثرپذیر  آدونیس از کتاب  .(7۱4: 79۳9)عرب، « او در اثر این شیفتگی متوو  ش 

 شود:اشاره می هاآنها  بارز  دارد که در ادامه به سه مورد از نفرّ  نشانه

 "المواقف" هسیس مجلأت. 1. 1 .2

ا  مجله ، حأسیس"المواقف"حو ه و حرلق آدونیس به کتاب عرفانی  هاولین و بارزحرین نشان

 عل،شرر به  هدر لبنان اس،. آدونیس این مجله را بر  از مجل. م 73۱3 با همین عنوان در سـا 

م شرر باش  و ه ههم مکمل مجل»با همین نام حأسـیس کرد حا  "المواقف"بسـیار به کتاب  هعلاق

در آدونیس حا ح   بود  "المواقف" ه(. حأثیر آشنایی و مطالر79: 7911، آدونیس« ) ایگزین آن

که بنابر حربیر خود و  پس از قرائ، این کتاب احسـاس کرد که آننه در این اثر خوان ه اس، 
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ندل از  ،۱ :7317، ب )آدونیس ه و نابود کرده اس،.یشـتر اشـرار پیش و پس از نفرّ  را کشـتب

 (.73: 79۳9عرب، 

برا  این مجله حأکی   اســ، بر  "المواقف"اســ، انتخاب عنوان باور ن ای آدونیس خود بر

ــان»این واقری، که  ــاد  و ود ن ارد چه این هر دو نش ــال، و حنور هیچ حض وح ت  همیان اص

ـــی« تن  نه حفرقههســـ ها  آحی خواه  آم ، حناقض یا ( و چنانکه در بخش2 ص ه)همان، حاش

ـــ، که آدونیس گویا در حأثیر از از ویژگی هاآنحضـــاد و احواد میان  ها  ممم متون عرفانی اس

 بیش از همه به این ویژگی حو ه کرده اس،. "المواقف"

 در آثار "المواقف"عبارات متن  استناد به. 2. 1 .2

 "فالمواق"کتاب  هآدونیس در آثار خود، هر  ا اقتضـا  کلام و حناسب سخن با متن عارفان

 ،پردازد و از  ملات کتاب او در آغاز کلام یا پایان آنبه  کر  ملات نفرّ  می کنـ ایجـاب می

. در کتاب مرروف گیردگاه همنون  ملات قصـــار و گاه در حکمیل یا حأیی  کلام خود بمره می

این ویژگی کلامی او زیاد دی ه « عرفان شــرق و عرفان غرب»یا « ئالیســمرو ســور حصــوف»

یان او و پردازد، مشاعر غربی می ،"رمبو"شـود؛ برا  نمونه آنجا که به حفسیر و حشریا افکار می

 نفرّ  را زن گی هگویی رمبو همـان گفتـ»... گویـ : می کنـ  ومینفرّ  ارحبـاطی پنمـان برقرار 

یس، )آدون« "سازدها حو را مشتّ، میش هها شمادت و حضور ن هی، گفتهر به ناگفتهاگ"کن : می

ار ده  که بســی(. او حتی فصــلی را به مررفی و بررســی حفکر نفرّ  اختصــاص می211: 79۳2

( 731۳« )الجمع یةمفرد بصی»حائز اهمی، اسـ،. و  همننین در هفتمین دفتر شرر خود با نام 

اســ، از متن « مرگ و زن گی و... آفرینش انســان، حارید،»در مووــور که شــرر  بســیار بلن  

 (.91: 7911، آدونیسنفرّ  سخن به میان آورده اس، ) «و المخاطبات المواقف»

 در اشعار "المواقف" . اقتباس مضامین و تعابیر3. 1. 2

 "واقفالم"نخورده از کامل و دس، صورتبهمین و حرابیر آدونیس با وام گرفتن برخی مضا

فکر  خود و علاقه به این مضـــامین و حتی  ها مایهدرونبر نفو  افکـار این عارف بزرگ بر 

ملات نظر از  کر  از کتاب نفّر  صرف اوبارز و مسلّم  پذیر راثحرابیر ممر حأیی  نماده اسـ،. 

شــود که می هایی از آن در آثار منظوم یا منثور بیش از همه در دو اثر شــرر  او دی هیا گزی ه

یکی  ،(73: 79۳9)عرب، « از ارزش هنر  و فکر  والــایی برخوردارنــ »طبق نظر منتدــ ان 
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در ســا  « المســرو و المرایا»دیگر   ؛ وم 73۱۳در « حوولات الراشــق فی اقالیم النمار و اللیل»

رات یحتی بسیار  از حرب»چنان قو  و مشمود اس، که او  در این آثارحأثیر کلام نفرّ  . م 73۱۳

  که برخی از ناق ان او را به ســرق، و طوربهان  واژگانی و زبانی نیز او را به حســلیم واداشــته

 (.)همان« ان انتوا  متمم کرده

ـــ، کـه چن ین نمونه از این اقتباس ها  آدونیس را از برخی عبـاس عرب از موددـانی اس

 "و ند  مراصر عرب عرصـه شـرر آدونیس در" اب خویشدر کت "المواقف"ها  کتاب موقف

(. و وه حشابه این دسته از اشرار آدونیس با سخنان نفرّ  7۱4-7۱۱: 79۳9آورده اس، )عرب، 

را  هاا  از این اقتباسان . نمونهحا ب انجاس، که برخی او را متمم به انتوا  و سرق، ادبی کرده

و  ان اکشـــف عن و میو قا  لی: ق   اء وقتی و آن لی »گوی : نفرّ  می آوریم:در  یـل می

 جتمع حولی النجوم وی... فإنی ســوف اطلع و فنیة و ماوراءهاأاظمر ســبواحی و یتصــل نور  بال

 مع بین الشـمس و الدمر و ادخل فی کل بی، و یسـلمون علیّو و أسلم علیمم و  لک بأنّ لی أ

آدونیس در شرر  و  (43ص : 7331)النفرّ ، « المشیئة و با نی حدوم الساعة و أنا الرزیز الرحیم

حجتمع حولی ایام السـنة // ا رلما بیوحاً و اسرّ  // و ادخل کل »سـرای : با المام از این موقف می

: ص 73۳۳ )آدونیس ب، «...ســاعة الوبع بین الدمر و الشــمس // و حدوم ســریر و بی،// ا م

۳۳.) 

 نفّری از آدونیساندیشگانی  اثرپذیری. 2. 2

ها  نفرّ  و حوسـین و ستایش المواقف با آگاهی کامل و  از ان یشـهاثرپذیر  آدونیس از 

ی به اختها بوده اس، و این بر خلاف دی گاه هارول  بلوم اس، که با نگاهی روانشناین ان یشـه

ـــ، که اوـــطراب اثرپذیر  می بینامتنیّ،، آن را زاده ـــاعران با به کارگیر  دان  و بر آن اس ش

ــرمایهدرون ــرس دگرگونی و باز م،ها  موور ِ اش ــته و س به  هاآندهی و بازحأویلِ ار گذش

آلن، ) کنن  که شرر آنان حو، حأثیر شرر پیشینیان نیس،ها  حازه، این حصـوّر را ایجاد میشـیوه

ــباه،(. 734-732ص : 79۳1 ــگانی آدونیس و نفرّ  را میش ــتر در نووها  ان یش  هحوان بیش

رایی، پویـایی و مررف، و همننین پیرو  از روش گنگرش بـه زبـان و نور بـاور بـه وحـ ت

 . شونشکنانه مشاه ه کرد که در عین همانن   در برضی از خصوصیات از هم متمایز میسن،

 شود:گفته بررسی میدر ادامه موارد پیش
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 . زبان1. 2. 2

ه س، کا ندشـی اساسی ،در فراین  حأثیر و حأثر میان دو اثر یا دو ان یشـه ندش زبان شـکبی

موسـوس و گاه ناموسوس قابل در  و کشف اس،. حردی   و ود ن ارد که زبان  طوربهگاه 

نفرّ  در مدایسـه با زبان آدونیس، زبان عارفانه در قیاس با زبان شاعرانه اس،. گاه این دو زبان 

رسـن  و شـرر ابزار  برا  انتدا  مفاهیم عرفانی موسوب در یک اثر ممتاز ادبی به وح ت می

ـــومی ـــرر  با در خ م، زبان عرفان قرار می ا گونهبهد و ش گیرد؛ اما در برخی موارد زبان ش

 عرفانی هحفظ هویـ، خود حنما به پذیرش برخی عناصـــر از  انب زبان خاص عرفان و حجرب

 ده .کن  و در کنار زبان عرفانی به حیات شرر  خود ادامه میبسن ه می

گذر از عالم ظاهر  هاآن حرینممم از ملهعرفان که  فراوانی و وه اشترا  زبان شرر و زبان

ی  ایو  دشوو حو ه به ورا  این عالم اس،، باعث شباه، و گاه یکی شمردن این دو زبان می

ه ثرپذیر باش  این شباه، باآشکار از یک اثر عرفانی با زبان خاص خود  طوربهکه زبان شرر  

، نظر از شرریّهایی اس، که صرفهمین زبان از ملهزبان شرر  آدونیس  رسـ .اوج خود می

، به زبان "المواقف"حأثیر زبان عرفانی کتاب ها  ویژه و کلی زبان شرر با عرفان حو،و شباه،

ــ، ــ ه اس ــیار نزدیک ش هرگز  ا  خالی وح ت با زبان عرفانی را پر نخواه   ؛ امّاعارفانه بس

ا حو ه به کلام )شرر  ی یشـ  و عارف بیان، کلام خویش میکرد، زیرا آدونیس حنما به شـرریّ

ــخن حو ه دارد ــرر ( به غایتی فراحر از س ــخن  ،غیر ش ــاعرانه س ــته با زبانی ش هرچن  ناخواس

(، که البته 712: 791۱ل از زبان و رؤیاســ، )آدونیس، بگوی . از دی گاه آدونیس، شــرر متشــک

ر  ها  فکبخشی از شباه، کن .همین نکته حا ح  زیاد  حفاوت عرفان با شـرر را آشـکار می

ردد و گنظر  دارد و به نورِ نگاه آن دو به  ایگاه کلمه برمی هزبان  نب هآدونیس و نفرّ  دربار

 دد.گرکارگیر  زبان و گرایش به زبانی غامض و مبمم برمیبخشی دیگر به چگونگی به

 جایگاه کلمه .1. 1. 2. 2

یا حرف اس، که ندش اصلی و ممم انتدا  ها  زبان، کلمه حرین بخشو اصـلی حرینممماز 

زین  گزبانی را برمیاسرارآمیز  اس، که  هعرفان عرص اصولاً مرانی حوسط زبان را برعم ه دارد.

ان ا  برا  بیگذرد و این گذر به دلیل نیاز به قابلی، و ظرفی، حازههـا میاز حروف و واژهکـه 

 صاحب هبه گفت این زباندر . شـودادرا  میهایی اسـ، که فراحر از  مان موسـوسـات ناگفته
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اســـ، و نه « مریون»شــود که نه از مو ود  یا از زبان مو ود  ســخن گفته می "المواقف"

ــ، که زبان نفرّ  71۳: 7931گنج  )نفرّ ، و هرگز در نطق و حروف نمی« مرلوم» (. از اینجاس

ـــی ن به حدید، کنـ  و آن را مانع حروف و کلمـات را در چـارچوب خـاص خود رد می رس

ـــخن میمی  کن  در قالبا میگوی  و هرآننه که خ ا به او الددانـ . نفرّ  از زبـان خـ اون  س

خ اون  مرا فرمود: حرف و ماورا  حرف »گوی : میکن . او خویش  کر می در کتاب شطویات

 (.271 :همان« )و موتوا  حرف، مررفتم نیابن  چراکه اعتبارات حرف همه حجاب بود

مدام عارفی صاحب عنوانبهحدید، مردود بودن کلمه در راه رسی ن به حدید، نزد نفرّ  در 

و این از آن روســـ، که او به وقفه قایل اســـ، بیش از هر عارف دیگر مورد حأکی  قرار گرفته 

انجام  و ص ا  گذرد و به احواد ســالک با حق میاسـ،؛ مدامی که از علم و مررف، نیز درمی

حألیه انسان یرنی  هنفرّ  زبان را نشان»مان ، شود؛ پس واقف خاموش میا میانسـان صـ ا  خ 

ها و هر پالایش هگوی  زیرا از همشـناسـ ، انسان به زبان خ ا سخن میاحواد انسـان با خ ا می

(. نفرّ  921: 7919)نویا، « اسـمی و  کر  درگذشته اس، و حق را در خود حق دریافته اس،

نام  بیش از آنکه از حق نامریون و نامرلوم عـارف که خود آن را واقف میدر مدـامی والـاحر از 

و مرا »برد، گوی  و خود در فنا  کامل و صــم، به ســر میســخن بگوی  از زبان او ســخن می

ــکوت باش که اینجا  ــم، و س ــر حجلّیات ناطدم، به حو  و قوتّ نطدم، در ص فرمود: در موض

 .(24: 7931)نفرّ ، «  ا  نطق من اس،

ی مردود ا  به کلهر زبان حشبیمی»ب ین حرحیب در زبان نفرّ  کلمه به مرنا  مصـطلا آن و 

)نویا، « کن گوی  طرد میاس، و خ ا آن را از همان دومین موقف که با نفرّ  از قرب سخن می

ا  بزرگ حجاب و واســـطه عنوانبهنادی ه گرفتن کلمه و حروف  "المواقف"(. در 973: 7919

ـــالک الی الله بر عم ه دارد.  کر این نکته  همیان بن ه و حق حرالی وظیف ـــ، که س پراهمیتی اس

ک ی هدهن ها  حشــکیلالزامی اســ، که حجاب حرف در این اثر عرفانی حنما به دلال، بر لفظ

کل هستی  ز خ اون   دهن هنشانبلکه  شود؛مو ود نمیاسماء اشیاء  طورکلیبهواژه یا کلمه و 

ان می هبزرگترین واسط عنوانبه)ما سـو  الله( اس، و به همین دلیل اس، که اهمی، حذف آن 

 نمای .حق و سالک حا این ان ازه ورور  می
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حرف، »او   هگیرد: مرحلدر نظر می "المواقف"حرف در  هپـل نویـا دو مرحلـه برا  حجرب

 هموض اس،، از این باب، که انسان به واسط نمودگار هر چیز   ز خ اس،... حرف سوائی،

ــ، و حو ه او را به خود  لب آن و در آن به این آگاهی می ــوا  خ ا هس ــ  که چیز  س رس

میایر با  سـتجو  و ود مطلق اس، و از  طورکلیبهدوم سـوائی، حرف  هو در مرحل« کن می

ــ، ) ــرور  اس نماد »لام نفرّ  بنابراین حرف در ک؛ (971و  91۳ :هماناین  م، حذف آن و

)سو ( یرنی چیز  سوا  خ ا بر آگاهی عروه « دیگر » عنوانبهزیرا  ؛اس،« کل  مان هستی

 آی .شود و سالک در پی حذف آن برمیمی

آننه در مدایســـه و حأثیرپذیر  آدونیس از نفرّ  در مووـــور کلام و کلمه بای  مورد حو ه 

 نمای ، ب ونشرر رو  می هکن  در عرصـ  میقرار گیرد این اسـ، که آننه آدونیس بر آن حأکی

مرنو  و روحانی انسان با خ اون  در قالب و چارچوب عرفان و حصوف مررف این  هآنکه رابط

دان  نه حووــیا و همین آدونیس زبان را المام می. یرنی شــرر به مرنا  مطلق آن ،عرصــه باشــ 

، که کن . و  بر آن اسموکم برقرار مینفرّ  پیون    هنکته میان زبان شرر  او با زبان عارفان

. نگر  و کشــف اس،در شـرر زبان بیش از آنکه ابزار  برا  ارحبا  و حفاهم باشـ  ابزار درون

ها در این زبان بیش از حاصل  مع حروف و موسیدی اس،، مو ودیتی اس، که گوهر آن واژه

: 791۱)آدونیس، « ووــیاطبیری اســ، که زبان در اینجا المام اســ، نه ح»در خون آن اســ، و 

 :و شاعر بیانگر سلو  خیا  خویش در عوالم پنمان (13-1۳

المادّ  نفسما حطلق أفراس المخیّلة  هاآنة شـاعر وـیف یأسـره الیناء الیمانی // ئما یأخذ هی»

ـــاعر هر آننه را که احخا  می(31: 7949)آدونیس،...« فی الجمات الخفیة ـــب؛ ش ها  کن ... اس

 کن .ها  پنمان روانه می م،خیا  را در 

حر اشـاره شـ  نفرّ  از زبان و کلمات با عنوان حجاب میان حق و سالک طور که پیشهمان

اصال، از آن خ اس، نه  ازآنجاکه. دانس،آن را نماد کل هسـتی  ز خ ا می چراکه ؛کردیاد می

شته باش  و اصال، زن  به هر صورت و نوعی که و ود داکلمه می هماسوا  او دس، رد بر سین

ـــ، و کلامی که خ اون  خود بر زبان او  ار  حدیدی را به صـــ ایی می ده  که از آن خ اس

ــازدمی چیز  نیســ،  ز کلامی که خود خ اون  بر زبان آورده و نفرّ   "المواقف"بنابراین ؛ س

خود  وآن اسـ،، در اینجا دیگر کلام و زبان ما سو  الله نیس، بلکه هستی حدیدی  هبازگوکنن 
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الک در اختیار  عظیم نفّر  سحق اس،؛ آدونیس بسیار حو، حأثیر این حب یل ص ا و کلام و بی

ان  که داختیار  میاصلی این نور کلام و این بی هگیرد و شـرر راستین را حوزاین متن قرار می

ربیاحی جا  فروحر از عارف( در حالتی منفرل به بیان حزبان اصـلی شاعر اس، و شاعر )در مرحبه

ـــاعر  عنوانبهزیرا آدونیس خود را نیز  ؛پردازدحـازه از دنیـایی نو فوق این عـالم ماده می یک ش

 سرای :که میدان ، چنانمن  از حدید، میبمره

خوابی و سکوت را اش را در  ایی و ناکجایی بنا نماده اسـ،// او وسوسه، بیشـاعر خانه»

ا  ین او و ما فدط شرلهن ارد که بتوانیم لمس کنیم// بشمارد// حدید،  سم دوسـتان خود می

 (.7۳2 :همان) «اس،!

دان ، از همین رو از حجاب میان خود با حدید، من  از روشنایی حدید، میشاعر را بمره او

کن  و این ناشی از همان انفرالی اس، که زبان عرفان را به زبانی خاص و یاد می« شـرله»با نام 

  که از آن در کنکن . آدونیس از این انفرا  درونی غالباً به رؤیا حربیر می یل میحب فردمنوصربه

بان زه این اس، که انفرالی که قابل حو  هاما نکت؛ به حفصـیل سخن خواهیم گف، مباحث بر  

با ازد، سکن  و انفرالی که زبان عارف را به زبان عرفان متوو  میرا به زبان شرر ب   میشـاعر 

. این حفاوت ممم میان انفرالات زبان عارفانه و زبان شاعرانه در متفاوحن ملکرد  مشـابه ع و ود

این اسـ، که زبان شـاعر و با انفرالی وـریف )نسـب، به زبان عرفانی(، حا سطا اشاره متوو  

حوان آن را دریاف،. آدونیس زبان شود؛ چنانکه با حأمل در قسم، آخر سخن آدونیس نیز میمی

ســازد. در حالی که در آن را از زبان عبارت و حرریف متمایز می نام  ومیان اشــاره شــرر را زب

ـــ، که زبـان عرفان و به و  به حو حنمانهویژه عرفان نفرّ ، انفرا  از چنان ق رحی برخوردار اس

ـــتی او را نیز دگرگون میکـامل زبان او می کن ، چنانکه در آن حال، بر خلاف انجام  بلکه هس

 بازد.خویش می فردمنوصربهفدط زبان که و ود خود را به رؤیا و رؤی،  شاعر نه

ر کن  و بشـاعرانی اس، که زبانش را از مو ودات پیرامون خود اقتباس می از ملهآدونیس 

(. او از یک سو زبان 44-4۳: 7911، آدونیس« )زبان شرر را با هستی وح ت ده »آن اس، که 

ـــتی م هرا در حجرب ـــرر ، خودِ هس « گذار  آنزه انی برا  خلق و برا  نام»دان ، زیرا که یش

ــتار عارفانه را خود زن گی می دان  نه حربیر  از زن گی )آدونیس، اســ، و از ســو  دیگر نوش

آدونیس نیس، که هستی را مساو   هبر ان یش "المواقف"( و این  ز حأثیر مشـمود 29۳: 79۳2
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ـــتیمی بـا حروف یـا کلمه ـــو  الله( و از آن درمیعارف  ا  که نفرّ خوان . هس گذرد )ما س

 اشته باش ، در مدامنفرّ  را برا  گذشـتن از آن د هآنکه اسـتوار  عزم و ارادآدونیس شـاعر بی

همین هســتی عینی اســ، که حب یل به کلمات  ه، در پی آفری ن  مانی نو به واســطیک شــاعر

شود. آدونیس این باور را در یابن  و هسـتی کلمه میهسـتی میشـون ؛ نزد او کلمات خود، می

ی کن // گاهسنگ را حرسیم می هاز سکوحی که چمر» کن :یکی از اشـرار خود چنین منرکس می

مدابل  هسنگ نماد سکوت و خاموشی اس، اما ندط (.23: 79۳1)آدونیس، « شودکلامی آغاز می

ــود. آن یرنی کلام و نطق از آن زاده می ــیکا  بودن عبارت، ا عان به ش صــرف نظر از پارادوکس

عالم با کلام وح ت  احی  حرف و کلام در ســکوت ســنگ ب ین مرناســـ، که کل مو ودات

خوان // و برا  آحش نیز می» :دان گذاردن   کلماحی میآحش را نیز بر  ا  در ادامـه او دارنـ . 

 (.91 :همان« )اکستر اس،آحش... خ ههر چیز خوانشی ویژه دارد// اما حنما نوشت

در رونـ  اثرپـذیر  زبـان آدونیس از زبـان نفرّ ، آنجا که هر دو بر حیییر بنیادین  بنـابراین

ــری غیرمرمو  و مت او   ایگاه  ــربهکلمه به موو ــ فردمنوص ــرر حأکی   هدر عرص عرفان و ش

ــرر نعنوابهزیرا  ولانگاه او  ،مان کنن ، آدونیس در این حوو  زبانی باقی میمی ــاعر، ش  یک ش

کن  و زبان او از حّ  اشارت اسـ، اما نفرّ  فراحر از زبان، خ ا را  انشـین و ود  خویش می

حوان در نظر گرف،: او  این که برا  این امر دو دلیل می رســ .رود و به شــطا مینیز فراحر می

ز زبان شرر را همان طور که آدونیس نی–گیرد شـاعر با این زبان از راه خیا  صـورت می هرابط

ـــ، میاحتما  و خیا  ها  درونی که رابطبیـانگر رابطه  :7 ج ،2117دان  )آدونیس، پرداز  اس

ـــ، که گـذرد و عدل کل را درمی(؛ حـا  آنکـه نفرّ  از خیـا  می777 یاب . دلیل دیگر این اس

بنابراین  ،ها و کلمات اس،آدونیس همه  ا در پی سـاختن  مانی نو از راه کشف درون با واژه

 :گردداهمی، واژه ها و کلمات برا  و  اساسی می

ا ترحنـا// کل ما یم م الم ینة أو یخلق الم ینة // کلمات الونین و  -کلمـات // هی الثّور »

أقواســـه الشـــری   // کلمات حما ر بین الیصـــون // کلمات حموت مع الولم فی آخر الریون// 

 و غاباحما، // و الصرود و مررا ه، الولو  // فی الجذور کلمات الو ود البری ه // کلمات الافو 

در این بن ها « کلمات»بینیم و  با حکرار طور که میهمـان (.7۳: 73۳۳، ج )آدونیس« کلمـات

 ده .فاعل حدیدی )آفرینشگر یا مخرب( اهمی، آن را نشان می عنوانبه
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 ابهام. 2. 1. 2. 2

حوان آدونیس غموض و ابمام اس، که البته مییکی از بارزحرین خصـای  زبانی در اشـرار 

زیرا و ود ابمام در زبان در اصــل  ؛مرنی نیز مطرو ســاخ، هزبان آن را در حوز هعلاوه بر حوز

ا به دلیل آنکه این ویژگی پیش از هر چیز زبان را حو، امّ ،گیرداز ابمـام در مرانی نشـــأت می

ه زبان مورد بررسی قرار گرفت هیاب  مستدلاً در حوزشاعر نمود می« زبان»و در  ده میحأثیر قرار 

 .اس،

و پا   مرمو  زبان ووابط منطقدلیل اصـلی ابمام در اشـرار آدونیس را بای  خروج و  از 

میان شرر کمن با  هدانس،. او ایجاد فاصل -نام که خود آن را رؤیا می-نمادن در دنیا  کشـف 

ــر را  ــرر مراص ــطا ماده و »دان ؛ از دی گاه آدونیس نیز از همین رهگذر میش ــرر کمن در س ش

ا امّ  ؛بردزیسـ،، وصـف واقری، بود و به همین دلیل بیرون از واقری، زن ه به سر می مان می

کن  که به اعماق واقری،، به فراســو  ظواهر و ســطا رخنه کن  و به ســو  شــرر نو حلاش می

ــرا ــازگار  خارق عادت و فوق عادت رهس ــود؛ این ناس ــئلهر ش ــنی و ابمام» مس را پیش  «روش

 (.۳1: 7911)آدونیس، « کش ...می

شود و که منجر به چن مرنایی بودن اشــرارش میزن  آدونیس شـرر خود را با ابمام گره می

در شرر و در اب ار هنر  »زیرا بر آن اس، که  ؛سـازد  میباز و قابل حأویل مب ّ را به متنی هاآن

(؛ به زبان 797: 79۳۳)آدونیس، « شـــودهوی، در ابمام و حناقض متبلور می مســـئلهعام  ورطبه

شــمارد به این شــر  که به مرماگویی و چیســتان ب   نشــود می« ســتون شــرر نو»دیگر آن را 

اما سـتون شـرر بودن ابمام برا  آدونیس در صورحی قابل حأیی  اس، که ؛ (27: 731۳)آدونیس، 

ــود. آدونیس در کاربرد ابمام در  ــ  نه این که خود، ه ف واقع ش  م، خلاقی، و نوآور  باش

ــه اینجا حو، ــ، "المواقف"ها  عرفانی نفرّ  در حأثیر ان یش زیرا اولاً ابمام را نه ه ف که  ؛اس

رر  ها  شــو با این نگرش به ابمامات و پینی گی دان طری یک شــرر حدیدی و ناب میپیام ق

  و ارزش و اصـال، حدیدی را برا  خود شـرر و کشف و شمود بخشـخود ارزشـی ثانو  می

اهمیتی و طرد دق، کلام و طرز بی مســئله نیز "المواقف"ذارد؛ چنانکه در گشــاعرانه باقی می

ــ بمتر کلام به خوانن ه به اوج خود می  بیان برا  الدا ه به ابمام حو حا  ایی که گوین ه بی ،رس

 رود وحجاب و مانع وصـــو  به حدید، پیش می عنوانبهیا ووـــوو کلام حا مرز نفی کلی آن 
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ن آ به دنبا آنکه عارف خود بی-ابمام یا غموض در این متن عرفانی در پی ه ف اصلی عارف 

 .شودموسوب میها  ممم کلام او  زء ویژگی -باش 

شــرر را با فراواقری، و ابمامی که پیوســته با آن اســ،، با  هقراب، میان حوز ثانیاً آدونیس

همراه با شرر »...گوی :   که میطوربهکن  بسـیار زیاد می« حریم اسـرار»نامگذار  آن با عنوان 

م، شوینمیم؛ با هر چه اسـاطیر  و شـگف، و سـورآمیز اس، یگانه میبه حریم اسـرار پا  می

 ایی و پنمانی، سامانمن   و نابسامانی، حدید، و پن ار، درون و بیرون،  هن و ناآشنا و آشنا، پی

ـــب و روز، واق این حریم  (.4۳: 791۱)آدونیس، ...« آمیزیمری، و رؤیا را به هم درمیعین، ش

یار بس هها  عارفانشـود و اینجاسـ، که عرفان و ان یشهناب نیز یکی می هاسـرار گاه با ان یشـ

حرین اشــرار نیز خواه  نشــســ،: حرین و نابر  نزد او در  ایگاه برگزی هغامض و مبمم نفّ

(. از دی گاه آدونیس در 243: 79۳2)آدونیس، « ناب اس، هان یشـه، شـرر ناب و شـرر، ان یش»

انفجار  زبانی اسـ، و آزاد  دو عنصر زبان و ان یشه از  ،، انفجار ان یشـه"المواقف"نگارش 

ــل ا ــ، که حرم  و عدلانی،، همان اص ــیل و پراهمیتی اس واقری خود یرنی  هرا با وظیف هاآنص

(، همان اصلی که 227: 79۳۳، الف کن  )آدونیسآشنا می« کشـف اعماق  ات و رازها  هستی»

 حدیدی شرر و شرر حدیدی نیز هس،. هسازن 

ـــرر  را حو، حأثیر حجرب هبنـابراین آدونیس حجرب صـــا  به به احعرفانی نفرّ  مرطوف  هش

غامض و  ها ها یا گفتهعدلانی، و منطق و پنمان در ناگفته هبیرون از دایرنمـای  که می حدیدتی

ــ  ــ، که  ،مبمم باش ــی گی، بی»زیرا بر آن اس ــه در پوش ان پایانی و پینی گی پنمحدید، همیش

(. از همین رو به حجارب عرفانی نفرّ  که در نور خود بســـیار 24۳: 79۳2)آدونیس، « اســـ،

گرایی و منطق و ووــوو حاصل از آن، چه در اسـ، و از هرگونه عدل فردمنوصـربهخاص و 

ــ،، حو ه فراوان دارد هزبان و چه در حیط هحیط ــرر  خود در  ها دی گاهبه ؛ او مرنا مبراّس ش

 پوشان :عمل می هنیز  ام شاشرار

حخرج الاشـیاء من أسماءها، لا أسمّیما و لکن // سأقو : الشیء ما أکرمه هو  ا یأخذ أعماقی »

 هاآنشون ، من نامی بر (: اشـیاء از اسـامی خود خارج می2/91۳: 733۱)آدونیس، « إلی وح حه

ـــ، که اعماق و ودم را حا یگانگی خود گـذارم، امـا // مینمی گویم: هر چیز  چه ارزن ه اس

 .بردمی
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ـــ، اما ابمام و پینی گی در  ه ب "المواقف"ابمام در کلّی، آثار نفرّ  و آدونیس مشـــمود اس

حرالی مرانی و مضـامینی اسـ، که در قالب کلمات و  ملات نارسا و مو ود گنجان ه  هواسـط

ر  آمیز نفّ گویی سوق داده اس،، در حدید، مجمو  در کلام شطاش ه و زبان نفرّ  را به شطا

  امتیاز هرچن گیرن در حمایز  مرنایی قرار می ر کلام آدونیس در یک حولیل بنیادینبا مجمو  د

ــیر و حأویل  ــو و قابلی، حفس ــان از یک س ــلی این ابمامات را در ادبی کردن کلام ایش ممم و اص

 حوان نادی ه گرف،.متنی باز از سو  دیگر نمی عنوانبه

ـــاعر در و حجارب عرفانی ن "المواقف"حـأثیر  آدونیس حوـ، فرّ  به آزاد  حفکر و زبان ش

 7«نفّر  هشـرری، ان یش»کن  و با حأیی   ریان کشـف دنیایی نو و فراواقری در درون حأکی  می

ــه برابر می ــرر را با ان یش ــرر  عنوانبهنم  و در پی آن ابمام را نیز ش ــته وارد ش پیام   ناخواس

اد ابمام در شـرر، نگرشی کاملاً مشابه با کن ، بنابراین از  م، اثرپذیر  در رون  ایجخویش می

کن  گرایی میگزین  و رهایی فکر و زبان را در سـرودن شرر  ایگزین منطقنگرش نفرّ  برمی

 ؛با ابمامات و مجمولات شرر  برابر نیس، "المواقف"اما مسـلم اس، که ابمامات و مجمولات 

 هناگزیر به  ا  گرفتن در مو ودچراکه اولی مجمولاحی اسـ، ناشی از حرالی مرنایی ژرف که 

 مان .هاس، و دومی مجمولاحی اس، که بر خود شاعر نیز همننان پنمان و ناشکفته باقی میواژه

ـــابه داردبا کلام نفرّ  ابمام کلام آدونیس حنما در روش ایجاد این ابمام  فتن یرنی فراحر ر ؛حش

ـــخن از فراواقریـ، با آزاد  زبان و حفکر. ابمام در  ـــتر  "المواقف"از واقریـ، و س  برا بیش

وار دشــ آن برایشعارف، در  کلام مترالی  هکه به دلیل   ایی از حجرب کن ا   لوه میخوانن ه

« و إلا أحرقتک بهو قا  لی: الوقفة النار الســـو  فإن أحرقته بما »، برا  نمونه: رســـ به نظر می

اما ابمام مو ود در اشــرار آدونیس ابمام برا  خوانن ه و شــاعر اســـ،. ؛ (۱3: 7331)النفرّ : 

ا  شـبه عارفانه در کلام شـاعر خزی ه اســ، و شاعر در عالم خیا  و ابمامی که به دنبا  حجربه

ما هوشیار نیس،، حنگوی  کاملاً شـنود و از آن سـخن میبین  و یا میخود نیز به آننه می  رؤیا

 مرمولی دا  و م لولی خارج و به غموض گرایی ه اس،: هدان  که کلام او از رابطهمین را می

ــبابّ// و فی کلماحی » وء اندش عمر // ویراً کووبة قما// ییطی حروفی و ــّ علی حجر الض

، لفا آدونیس« )عتمّة// لأنی حوبّ// أظل علی الضــوء ابنی و حنبنی// مری حفنة من حیاحی و لدمةً

ــنینور و عمرم را بر ســنگ یرنی ؛ (۳7: 73۳۳ حرفمایم را گن م؛ مه  ا مثل دانه؛ نگارممی روش
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ــ،؛ زیرا منهم نوعی ابمام کلماح؛ و در پین در هم می ــتم که دانه س ــته باا  هس ه بنور  پیوس

 .آورما  را به و ود میآیم و بخشی از زن گیم را و لدمهو ود می

ها  دوپملو و مبمم، حبلور گرایش او به آدونیس بـه واژه هز موددـان علـاقـیکی ا هبـه گفتـ

(. شاعر 74: 79۳9نمادپرداز  حو، حأثیر عرفان و حصوف و به ویژه عرفان نفرّ  اس، )عرب، 

ـــای  به این بین  و حجربه میدر اینجا برخلاف عارف به آننه می ـــنی ن ارد. ش کن ، آگاهی روش

ــرار متخیل را حمل نمی»ونیس آد هدلیل که زبان در متن عرفانی به گفت ــرار  کن  بلکهحنما اس اس

ــرار متخیّل 24۳: 79۳2 )آدونیس،«  ات را نیز با خود نمفته دارد (، اما گویا شــرر حنما مومل اس

 اس،.

 . مضمون2. 2. 2

مشــمود اس،،  هاآنو عرفان نفرّ  در  "المواقف"شـرر  آدونیس که حأثیر متن  ها دی گاه

مررف،.  گرایی، پویایی واصلی قابل حدسیم اس، که عبارحن  از: وح تبه سه بخش  طورکلیبه

ر  شر هزبان با ارحباطی دو سویه با عرفان نفرّ  و ان یش هخارج از مو ود ،این مضـامین عم ه

قیاسی که در آن و ود  ،سـازدممکن می آن دوان یشـه و نمود آن را در کلام  همدایسـ ،آدونیس

 آدونیس بیش از و وه افتراق این دو مورد حو ه خواه  بود. ها دی گاه بر "المواقف"حأثیر 

 گراییوحدت. 1. 2. 2. 2

حرین مووـور در عرفان و حصـوف مووور وح ت اس، که پس از حرین و پراهمی،اصـیل

شـــود. عارف مبنا و زیرســـاخ، یاز آن یاد م« وح ت و ود»عربی با اصـــطلاو مشـــمور ابن

 .نم هستی با خالق آن بنا می برونی خود را بر وح ت عالمها  ها  درونی و نگرشان یشه

نفرّ  از عرفایی اســ، که حو ه خاص و مطلق او به این مووــور در مدام رؤی، و شــمود 

ــوائیّ ــربه، حق با زبانی خاص، او را در مدامی ، و غیریّحق و نفی س ر در میان دیگ فردمنوص

نام . وقفه همان مدام وح ت با را مدام وقفه می  که خود این مدام طوربهعرفا قرار داده اس،؛ 

نه از زبان نفّر   "المواقف"حق اسـ،. در مدام وقفه حنما خ ا هس، و دیگر هیچ، از همین رو 

بلکه از زبان خ اون  اسـ،. در اینجا سخن از نفی و حذف هر آن چیز  اس، که  ز خ اون  

برا  اینکه میان خ ا و انســـان هیچ ... »فته حا علم، مررف،، اســـماء،  کر وباشـــ  از حرف گر

؛ (91۱: 7919)نویا، « گیردا  باقی نمان  مگر خود گفتگو که دی ار با آن صـــورت میواســـطه
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ـــ، همرحل»خود  هبنـابراین وقفه در بالاحرین در  ـــوائی، در رؤی، وح ت المی اس « زوا  س

ار به احواد با خ ا نائل (؛ یرنی سـالک در این مدام اسـ، که پس از طی مراحل بسی921 :همان)

و مرا فرمود: در هر چه بنگر  »یاب : گردد و کل هســتی و خویشــتن را در نور حق فانی میمی

 (.24: 7931 )نفرّ ،« مرا بینی و دریابی که همی مرا خوان 

دا شمو  ارحا  فراگیر و  مانآدونیس شـرر را از سطا احساسی فرد  و شخصی به حجربه

ـــاعر با  مان پیرامون خویش بینجام . هرچن  این می دهـ ، حا  ایی که به نوعی به وح ت ش

حوان برابر نماد اما مایه و اســاس گوی  دقیداً نمیوح ت را با وح حی که نفرّ  از آن ســخن می

برخلاف شرر »رد بر این که آدونیس خود ا عان دا گیرد.در مسـیر  کاملاً یکسـان قرار می هاآن

، )آدونیس« [ انسان و  مان اس،ها  کلی و ]حجربکمن حیز  در شـرر عربی نو در سطا حجربه

ا  فراگیر کوش  که حجربهمی»خود او  از ملهبنابراین شـرر شاعر   ی  عرب و ؛ (77۳: 791۱

ک کنی،  )شفیری..« باشـ  در برابر انسان و زن گی و  مان، و مرنا  آن بر شکل استوار نیس، .

79۳3 :99.) 

وح ت احساس خویش با  هشاعر با آمیختن  مان درون با  مان بیرون از یک سو به واسط

ده  و از سو  دیگر ا تمار خویش ها  اصیل عارفانه پیون  میکل هستی شرر خود را با  نبه

ود را حرکیبی شرر  خ هسازد و  وهر مان بیرون با احسـاسـات درونی شریک می عنوانبهرا 

  نامک کنی شرر آدونیس و امثا  او را شررهایی ممتاز می ده . شفیریواح  از این دو قرار می

ــان  ــرر ایش ــ، که  مان ویژ»به آن  م، که در ش ــاعر از هســتی چنان اس ــاعر با  هدر  ش ش

 هکنیم ککن  به هم آمیخته اسـ،... در این شررها احساس میا تماعی که و  در آن زن گی می

ا  که شـرر را به و ود آورده و همان  وهر شرر اس،، در عین حا  یک حفسیر روحی هحجرب

(. در واقع این حفسیر ظاهر  از ۱۱: همان« )نویسی م نی و ا تماعی نیز هس،سیاسی و حاشیه

ده  حا کل هستی، هر چن  مضـمون شرر آدونیس که بیش از همه شرر او را با ا تمار پیون  می

یک رو  ســـکه اســـ،، رو  دیگر آن  ه ا  خود قابل حأیی  اســـ،، اما حنما نماین بجا و در 

هر چن  ها  ســـتجو  نوعی وح ت در کل آفرینش و مظاهر هســـتی اســـ، که البته انســـان

 شون .بخش کوچکی از آن موسوب میاهمی، پر
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ــ هنکت ــ، که آدونیس حو ه زیاد  به آفرینش  مانی حازه در یک ش ر رممم در اینجا این اس

ا ارحباطی که آدونیس از طریق این آفرینش با وح ت هســتی برا  ســرودن شرر  ناب دارد؛ امّ

متوالی برا  خلق شــرر  حازه و حدیدی اســ،، ب ین  هکن ، ارحبا  میان دو مرحلناب برقرار می

نوعی وح ت ماهو  میان اشیاء و کل عالم با خویشتن در  همرنا که شـاعر پس از در  و حجرب

ــفه ریان م ــی، ق رت خلاقی، خویش را میکاش ــخص ا  را در قالب آزمای  و  مان حازها  ش

بنابراین ه ف شـــاعر در اینجا او را از عارف کاملاً   ا ؛ رســـان میظمور  هکلامی نو به منصـــّ 

 سازد.می

ه گذارد که گرایش بآدونیس بر آن اسـ، که شاعر با نیرو  خلاقی، خود به  مانی پا  می

 یرنی خلق  مانی نو و غریب ،سازدحر رهنمون میکائنات، او را به خلاقیتی عظیمیکی شـ ن با 

بســـیار  با گذر از همین  مان فراواقری ،عارف در کلامی نو و هنجارشـــکن. حا  آن که نفرّ ِ

ـــاعرانه در عالم کشـــف، از دنیا  بیفراحر از حجربه ـــاعر نیز میا  ش گذرد و در پی حناقض ش

  که خلق  مان و کلام طوربهکن ؛ از خویش و خلق خویش عبور می ،وح ت با حدید، حق

اعر یک ش عنوانبهآدونیس  آی .اس، که لذحی عمیق به حساب می« شـاعر»از پی آن، حنما برا  

ز ها( نیرس  و آنگاه با خلاقی، )خلق حازهکن  و به وح ت میمسیر خود را از خلاقی، آغاز می

نظر از این که آغاز راه حنما در گرو خلاقی، شخصی صرف "المواقف"رسان ؛ اما در به پایان می

 ها نیس،.نیس،، وح ت حاصل از آن نیز حنما گذر از حناقض

هـا مرنی کرد و خلق  مـان حازه را حوان گـذر از حنـاقضآدونیس وحـ ت را می از زبـان 

 نیروها  انســـانه کا  ها فراگذشـــ، به شـــیوهآفری ن حالتی که بتوان به یار  آن از حناقض»

: 791۱)آدونیس، « همســاز با دیگر نیروها در ســاختن  مانی نو و کل بشــر  یگانه به کار افت 

ــان و فراحر از عبور از حناقض ،اما در عرفان وح ت ؛(711 ــتی انس ــ، و به احواد کامل هس هاس

ــ، کهانجام ؛ البته خ ا می ــکی نیس ا  لهنیز مرحبرا  در  وح ت ها گذر از  مان حناقض ش

نیسی متر م اشرار برگپشـ، سر گذاشته اس،. برا  یک شـاعر اسـ، که آدونیس آن را ممم 

در مورد آدونیس به همین مووور  ال ه سری  همسرخآدونیس در مد مه یکی از آثار او از زبان 

ده  و وح ت را بنیان ... به پراکن گی پایان میخلاقی، آدونیس» :اشـاره کرده اس، و  اشـرار

 (.9۳: 7911 ،)آدونیس«  نممی
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 پویایی .2. 2. 2. 2

ـــ، که همواره مضـــامین عمـ ه از ملـهپویـایی  ها  پایه حرینمممیکی از  عنوانبها  اس

  پیون « حووّ »و « ییگراحرالی»و با مفموم  ها  عرفانی مورد حو ه عرفا بوده اســـ،ان یشـــه

 عمیق دارد.

وان  به حان ، میعرفانی نفرّ  بیان کرده هان یشــدر « وقفه»آننه در حرریف و حووــیا مفموم 

بمترین و ه بیانگر اهمی، و وــرورت دگرگونی، شــ ن، و حرک، به ســو  حرالی باشــ . در 

وقفه عبارت از حوقف بین دو مدام اس،، عل، وقفه آن اس، »آم ه اسـ،: « وقفه» هحرریف کلم

 «مســتوق دخو  در مدام بالاحر نباش  که حدوق مدامی را که از آن بیرون آم ه ادا نکرده و هنوز

وقفـه نزد نفرّ  علـاوه بر این مرنـا، در مدامات والاحر از بار مرنایی  .(913:م 73۳1) ر ـانی، 

بیشـتر  برخوردار اس،. وقفه در واقع  ایگاه و مدام مرنو  سالک اس، در هر مرحله از سیر 

 عنوانهبد حا این که در نمای، شوآن نایل ا  والاحر از و سلو  که و  بای  با عبور از آن به وقفه

بری ن »فنا یرنی فنا  در  ات حق را دریاب . پس در این مدام، وقفه یرنی  هواقف، والاحرین در 

(، که نفرّ  بر 243: 7912)نیکلســون، « از طلب و واقف یرنی بری ه از طلب و فانی در مطلوب

 کن .ها، آن را حجربه میها و کثرتحذف سوائی، هقلّ

دارد، چنان در حدید، وقفه سالک را به حرک، هرچه بیشتر رو به  لو و حرالی بیشتر وامی

ار   ایی و بنر  از حق را کـه در هر مدام و در هر مرحله از حدرب به حق، باز هم به او هشـــ 

ـــایط و حجب، و ود روحانی خویش را با گذر از . او بـا نفی کثرتدهـ می هـا بـا عنوان وس

ران  و دگرگونی و شـ ن را اصل اساسی سلو  خود قرار شـمار به سـو  حق میبی ها وقفه

گنج ، شود اما در آن نمیا  وارد میواقف به هر خانه»گوی : ده . نفرّ  از زبان خ اون  میمی

اویم،  هرس  و من خانشود، آن گاه به من میآشـام  اما سـیراب نمیا  میاز هر چاه و چشـمه

کن  و از واقف عروج می»(. ب ین حرحیب 71: 7931)نفرّ ، « او نزد من اســ،مســکن و موقف 

 (.243: 7912)نیکلسون، « رودزمان و مکان فراحر می

ـــود و از علم و مررف، هم فراحر حرین مدام خوان ه میوقفـه، آنجا که در کلام نفرّ  عالی ش

از برحر رفتن از آننه هس، ب رود، اصـل بنیادین آن پویایی اسـ، و هرگز از حرالی بیشـتر ومی

ـــ، که راز برحر  مدام وقفه و اینمـانـ .  ـالـب انمی مدامی عالی در  عنوانبهکه وقفه خود س



 73                 ...           ها گاهیدر د  نفّر« المواقف»از  سیآدون  ریاثرپذ                       سا  دهم            

 

روو و باطن اندلابی در همین  ،گیردحتی والاحر از مررف، قرار می ،هـا  عرفانیوالـاحرین مدـام

 به فراحر اســ، و صــرود از ، حرک، از فروحروقفه هممم و ســازن  هپای بنابراین؛ آن نمفته اســ،

« ویاییپ»، امر  که مفموم شودهس، به فراحر از هس، حا مدامی که خود مستدلاً وقفه خوان ه می

ــازدرا منرکس می ــالک را حا  ایی پیش میس ــاس ممم س برد که خ اون  گوی : . این پایه و اس

 (.99: 7931)نفرّ ، « واقف چنان شود که از  نس بشر  به در آی »

ـــاعر را آدون عـامــل  حرینمممیس این حرکـ، و دگرگونی یرنی حوو  و اندلــاب درونی ش

در هر شرر « دگرگونی»و « ش ن»دان  و بر آن اسـ، که نزدیک شـ ن کلام به شـرر حدیدی می

 (.771: 791۱)آدونیس، « بزرگ، بیان والا  شکوفایی انسان اس،... شکوفایی عالم صییر و کبیر

در  حوقف نفرّ درونی یک شـــاعر راســـتین به حوو  و اندلابات بی ها حرریف او از دگرگونی

شاعر آرزومن  آن اس، »نمای . به اعتداد او بسـیار نزدیک می "المواقف"اش در سـلو  عارفانه

عشــدی  و که اندلابی همیشـگی بر ســن، ایســتایی باشــ  و بمان ، از این رو با حب و حابی دیگر

ــتایی می ــن، ایس ــتیزد. ادیگر با س ــان را برمیس « ...افکن نیرو و دگرگونی می هکن  و در بوحنس

یک شاعر، همنون سالک، ملزم به حوولات لوظه به  عنوانبه(. آدونیس خود را نیز 713 :همان)

دان . او با حرمیم این امر بر نگرش شرر نو ها میلوظه و پیوسـته از آننه هس، به ورا  هس،

شــرر امروزه با آفرینش و حیییر گره خورده اســ، نه با  مرنا »بگوی : مراصــر بر آن اســ، که 

گر  و وصـف چنانکه در گذشـته بود؛ شـرر دیگر صورت نیس، بلکه ووع و حال، صـنر،

 (.77۳ :همان« )ش ه اس،

ـــرر همین بس که  ـــته در ش ـــش پیوس در حـأییـ  گرایش قو  آدونیس به حرک، و  وش

از موددان آحش، آب و درخ، اس، که  بن   یکیپرکاربردحرین نمادها  شرر  او طبق حدسیم

هر یک از این نمادها به نوعی با دگرگونی، حرک، و نو شــ ن ســر و کار دارد. آحش عنصــر 

ـــمبل «آفرینش و برانگیختگی» زن گی دوباره و »و درخ، نماد « حرک، و  وشـــش»، آب س

ــ، )عرب، « دگرگونی ــتاخیز اس در  سآدونی(. همننین ۳9-۳۱: 79۳9و گاه نیز بارور  و رس

رهایی  برا » کن  کهمررفی میآفرین روشنفکر  حوو  عنوانبهاو را  «حلاج»عنوان  باا  قصی ه

 .(1۱: 79۳4 )واو ،« کن ... و اندلابی احیاگر در حمام روزگاران اس،و حیییر حلاش می
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ریشـتک المسـمومة الخضـراء// ریشتک المنفوخة الاوداج باللمیب// بالکواکب » برا  نمونه:

)پور مسـموم و سبز حو؛ : (42۱: 7 ج ،733۱)آدونیس، « الطالع من بی اد// حاریخنا و برثنا الدریب

طلور کرده از بی اد؛ حارید ما و رســتاخیز ما  هها  ورم کرده به آحش اســ،؛ به ســتارپور حو رگ

 نزدیک اس،(.

یاب  و می آدونیس نیرو  ق رحمن  حیییر و حوو  و حرک، به سو  حرالی را در شرر واقری

  طوربه؛ ظاهر سازدنم  و سری بر آن دارد حا در شرر خود نیز آن را از این  م، آن را ارج می

در دنیا  شـرر آدونیس هیچ چیز ثاب، و ایستا نیس،؛ »یکی از متر مان اشـرار او:  هکه به گفت

 (.93: 7911، آدونیس« )اصلی سمفونی شرر آدونیس اس، هدگرگونی نیم

ـــو  واقریــ، ممکن فرا رفتن از  بــازحــاب این حرکــ،  حرینمممواقریــ، مو ود بــه س

ــیفی که این دو واقری، را از هم آفرین اســ، و از دی گاه آدونیس، نیرو  غیرحوو  قابل حوص

. او دو واقری، را از هم شـود شرر اس،کی به دیگر  منجر میکن  و به فرارو  از یمتمایز می

مراد همان واقری، عینی و خار ی و حاریخی و ووـــع  کنـ : او  واقری، مو ود که ـ ا می

 شود.مو ود اس، و دوم واقری، ممکن که عبارت اس، از واقریتی که در شرر بیان می

شـاعر مور  نیس، که پایبن  ووع مو ود باش  بلکه امور حدیدی را به »از دی گاه آدونیس 

(. و  بر ۱3: 73۱۳)آدونیس، « ده رؤیا، امور حسی را به مجرد و مو ود را به ممکن سوق می

 رس  و البته اینآن اسـ، که آغاز شـرر از آنجایی اس، که واقری، زمانی و مکانی به پایان می

بع نشان از این باور او دارد طرود بالها  ظاهر فراحر میاعتداد آدونیس که انسـان از دنیا  پ ی ه

قادر به خروج از این  زیرا ؛دار اس،در کل عالم هستی برخور فردمنوصربهکه انسـان از مدامی 

 .شودکوچکی از این ق رت در شرر نمایان می هعالم روزمره اس، و نمون

 هیچشــود که بیالبته اوج ق رت انســانی در گذر از  مان عینیات در روو عارف پ ی ار می

و   د. نفّرشوحدایدی برحر نایل می هگذارد و به کشـف و مشاه ا  آن را پشـ، سـر میشـائبه

ـــتی مو ودن  اما یکی برا  وصـــا  به حق و دیگر  برا   آدونیس هر دو در پی گذر از هس

 نفرّ  از واقری، مو ود هها و آفرینشـی ناب با کلمات. از این رو فراگذشتن عارفانکشـف حازه

 رود.حر میآدونیس پیش هاز فرارو  شاعران
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ها و چون و چرا  کل کثرتنفی بیالله، سلب و سو فرارو  نفرّ  از آننه هس، با نام ما

 عر شا عنوانبه؛ اما بنا بر دی گاه آدونیس، سفر شاعر )و نیز خود تی خود اسـ،ها و حغیری،

ـــاعرانه، با نما  کم حدیدی( از واقری، به فراواقری، و  رنگی از حوو  باطنیمطابق با احوا  ش

از هرآننه هس،  عارفآنکه همنون شود، بیحرک، صـرود  به سو  رهایی از ماده آغاز می

را با زی ؛نیس، هاآندر واقع به مرنا  حر   هاآنبه مرنا  حدیدی گذشـته باشـ . عبور شاعر از 

ـــی حازه از نو برا  خود ها  پبـازگشـــ، و پذیرش دوباره، واقری، یرامون خویش را با نگرش

چنین ســـفر  به فراســـو  واقری، به مرنا  گریز از واقری، »گوی : کن . چنانکه میحکرار می

 :مانه« )دیگر بازگشــ، اســ، و ســفر کردن بازآم نی دیگر هنیســ،؛ کوچی ن در اینجا آســتان

71۳.) 

پراهمی،، ندش شرر در ادرا   هفان، نکتنظر از حمایزها و حفاوت مراحب در شرر و عرصرف

، واقری»بخش  و او آن را را فردیّ، می آدونیس هها  شاعرانواقری، برحر  اسـ، که مکاشـفه

 عنوانهبصف، بلکه  عنوانبهحوان مراد او را از حیییر و حوو  نه نام . اینجاس، که میمی« ممکن

« یییرپردازد و شــرر به حبه حفســیر می شــرر حیییر اســ، نه حفســیر؛ علم»ماهی، شــرر دریاف،: 

بین  از نظر آدونیس هرگز بر واقری، ممکنی که شــاعر می چراکه(، 7۳۱: 7 ج ،2117)آدونیس، 

ــ،یک حا  باقی نمی ــاعر  مان  و همواره در حا  حیییر اس ــف و ب ین حرحیب ش هر بار با کش

 (.7۱۳: 9 ، جهمانیاب  )به حدایدی حازه دس، میروابطی حازه، 

آدونیس در مووــور پویایی روو شــاعر و حرک، از  هاز دیگر نکاحی که در بینش و ان یشــ

ـــ،، حو ه خاص او به  در این فراین  اندلابی « آین ه» مـان واقری بـه فراواقری قابل حأکی  اس

ان ؛ اینجاســ، که شــاعر با ســودا  آین ه زن گی ها در آین هممکن»اســ، که  مرتد اســ،. او 

اس،،  دگرگونی هشـ ن و پیشی  ستن اس،، دغ غ هآین ه، دغ غ هسـ ، دغ غنویکن  و میمی

ـــرر  اوســـ، موکمی که آدونیس میان ارحبـا  (. 713: 791۱)آدونیس، « دگرگونی وطن ش

ـــاعر با آین ه برقرار میدگرگونی کن ، بیش از هر چیز بر صـــف، حیییر، حرالی و ها  روحی ش

شاعر در طی گذر از واقری، به فراواقری، متمرکز اس،؛ به اعتداد او زمان آین ه  هحازگی ان یشـ

گویا آدونیس قصــ  دارد همان  حرین زمان برا  احصــاف شــاعر به چنین اوصــافی اســ،.منفرل

زمانی  ،را بـا زبـانی دیگر بـازگو کنـ ، چون مراد او از آینـ ه "المواقف"پنمـان در  هانـ یشـــ
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گاه از اعر پیوسته در ص د دستیابی به آن اس،. ب ین حرحیب شاعر هیچنایافتنی اس، که شدس،

گراییِ نیز اصـــل حرک، و حرالی "المواقف"مان ؛ همان طور که در حرکـ، و فرارو  باز نمی

 حرین اصل مو ود اس،.پراهمی، هابا گذر از وقفهسالک  هپیوست

و مرگ، آغاز و پایان، آننه  ا  اس، میان زن گیانسـان کشـاکش پیوسته»گوی : آدونیس می

 و ، آین ه همان  و شـــاعر به مثابهســـ، و آننه خواه  شـــ ... با این همه آین ه همننان می

را زی ؛)همان(. شرر به آین ه گرایش دارد« حوان  به آن برسـ مان  و نمیهمواره پیش از آین ه می

زمان  و (. ۱3: 73۱۳یس، نه حوصــیف آننه مو ود اســ، )آدون ،هاســ،به دنبا  حودق نایافته

)آدونیس، « ایجاد کردحوان دگرگونی زمانی که در آن می»دان  و زمان باز را آین ه را زمان باز می

791۱ :77۳.) 

 . معرفت3. 2. 2. 2

ــ، که  مراد از مررف، در این بخش مررف، ــمود  اس ــرر  و عرفانی را دربر ش مررف، ش

ــرار و نیز می ــرر  خود  ها ی گاهدگیرد. آدونیس همواره در اش ــرر  ش در کنار از مررف، ش

 اب ان شـناخ، المی اس، که طالبان حقمررف، صـوفیانه یاد کرده اسـ،. مررف، صـوفیانه هم

 هرون  که شناخ، صفات و افرا  المی را سرمایحا  ایی پیش می ،حلاش در م، رسـی ن به آن

حق، خود را از شناخ،  ات حرین مدام مررف، عارف در نمایی سازن .اصلی سلو  خویش می

لو  و عرفانی در ســ هبین  و اعتراف و  به این ناحوانی فطر ، خود بالاحرین مرحبحق ناحوان می

ی، )بدل« الرجز عن الادرا  ادرا » چنان که با حأکی  بر  ملة حدید، ادرا  مررف، المی اســ،

 .ان همواره آن را مورد حأیی  قرار داده (۱۱: 79۱1

یکی از مراحل و به اصطلاو  اامّ ،مررف، هرچن  دارا  مدامی والاسـ، "واقفالم"در کتاب 

ها  والاحر از خود برا  واقف حجابی بزرگ موســوب هایی اســ، که در مدایســه با وقفهوقفه

ا  اعلی نسـب، به عارف و عارف در مدامی اعلی نسـب، به عالم سیر شـود. واقف در مرحبهمی

؛ (41: 7931)نفرّ ، « حنمـا مرا بین  و عارف مرا و مررف، را بین  و مرا فرمود: واقف»کنـ : می

ای  شود که واقف بحجابی مررفی می عنوانبههر چن   "المواقف"بنابراین مررف، صـوفیانه در 

و حتی غایتی برا  دیگر سالکان  یاب ا  اس، که سالک ب ان راه میخود مرحبهاما از آن بگذرد، 

 .موسوب میشود
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میان این مررف، در عرفان نفّر   تفاوحیها  مشتر  یا مچه ویژگیاینجاس، که اما سـاا  

ـــرر  می ثرپذیر  آدونیس از اگر نام  و ود دارد که حو یهبـا مررفتی کـه آدونیس مررف، ش

در دو  -طریق دستیابی به مررف، حرینممم-قبل از هر چیز به بررسی شمود ؟ اس، "المواقف"

 .پردازیمعرفان و شرر می هحیط

ام که هسـ،ِ هر هســ، اس، چون گنجی نمان از هسـتی»فرمای : خ اون  از زبان نفرّ  می

آدونیس شـمود شـاعرانه را با شمود  (.2۳ :همان« )حوسـ،، با کشـف و شـمودت آن را برآورم

 ایقکن  که به یار  آن انســان با حددان  و آن را روش شــناخ، مررفی میصــوفیانه یکی می

گردد، حـ  برا  و  میکنـ  و این امر مو ــب آزاد  و حوانـایی بیگوهرین ارحبـا  برقرار می

ـــود )آدونیس، گذرد و به حرکتی ناب ب   می  کـه از زمـان و زنجیرهـا  آن درمیطوربـه ش

و گذر از واقری،  )حرک،، آزاد  ها  مذکوربینیم کل ویژگیکه می(. چنـان771-77۱: 791۱

ـــمود بیان می (نیزمـانی و مکا ـــالک در حیطکه آدونیس  یل کارکردها  ش  هکن ، علاوه بر س

 .نیز قابل حرمیم اس، -نام شاعر  که آدونیس شاعر می-عرفان، بر شاعر 

 هکوششی برا  کشف یا شناخ،  نب» ستجو  حدید، بودن و  وقتی آدونیس شـرر را در

: 731۳، )آدونیس« متافیزیکی هلســـفی  نبها یا به حربیر فدیگر از  مـان یا و ه دیگر از پ ی ه

حوان عل، نگاه یکسـان او را به شـمود شـاعرانه و شمود صوفیانه کن ، بمتر می( مررفی می714

ــرر متافیزیکی از دی گاه آدونیس  ــ»دریاف،. ش ــ، نه دغ غ هان یش ــه یا حدایق  هناب اس ان یش

پروران ؛ ؤیا و حصاویر میفرد  اسـ، که شـاعر آن را در ح س و گمان و ر هحجرب»و « زن گی

 در هاآنو  وب ش ن  هاآنها هیچ حو می ن ارد،  ز آنکه بازحاب شـاعر متافیزیکی به ان یشـه

همان  (.)همان«  ان او باشــ . شــرر در اینجا کاوی ن  مان اســ، و حلاش برا  چیرگی بر آن

 فرد  شاعر هحجرب کنیم او ح س، گمان، رؤیا و حصاویر را  ایگاه پرورشطور که مشاه ه می

گاه که رؤیا را آشیانه // آنها  پرن گانبا -کلمات» گوی :دان ؛ او در یکی از اشـرار خود میمی

 (.27: 79۳۳، ب )آدونیس« پن ارن می

این عناصــر )ح س، گمان و...( با شــمود شــاعر آمیخته اســ، و به عبارت بمتر خود نوعی 

بر نظر آدونیس، شمود در دنیا   بنا .شـودخوان ه میشـمود اسـ،، شـمود  خیالی که رؤیا نیز 

شاعر  مساو  با همان رؤیاس،، اگرچه رؤیا، رؤی، وقایری خاص در خواب و شمود، رؤی، 
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در بی ار  اس، اما آدونیس رؤیا و شمود شرر ، هر دو را به مرنا  رؤی، و ادرا  فراواقری، 

ـــاعر به مثابحنما شـــمود »او مرتد  اســـ، که دان . در بی ار  می رؤیا و فرالی، و حرک،،  هش

نو ویی و اکتشــاف  هشـرر  شـاعر دغ غ هرهنمون و دسـتگیر او خواه  بود؛ شـمود در حجرب

 (.772: 791۱)آدونیس، « حزیین و آرایش هاس، نه دغ غ

شــود، و مررف، شــمود شــرر  و رؤیا در عالم خیا  برا  شــاعر حاصــل میاو در نظرگاه 

ــمود که آ ــناخ، مجمولات اســ،، مررف، خیالی اســ،؛ حاصــل از این ش مررف، »گاهی و ش

م دانیبخش  و از آننه نمیده  بلکه به ما رؤیا میشـرر ، خیالی اسـ، و امور واقری به ما نمی

ســازد، این، یرنی مررف، شــرر  پایان ن ارد چون مجمولات پایان ن ارن ، مررف، ما را آگاه می

این ای ه او  (.717: 73۳۳)آدونیس، « جمو  اس،...شرر  کامل نیس، بلکه  ستجو  مستمر م

« ده // در آب خیا  شــستشو میشـرر ان ام واقری را»کن : می بازآفرینیبا زبان شـرر چنین را 

 (.29: 79۳۳، ب )آدونیس

ر اس، دقیداً متأث ،حرادف مررف، شـرر  با  سـتجو  مستمر و پرسش پیوسته از مجمولات

ف، المی در عرفان در مدام ا عان به عجز و ناحوانی از مررف،  ات اوج مرر هازآننـه قبلـاً دربار

ـــرر  را در هاله ـــط عـارف بیـان کردیم. آدونیس مـاهی، مررف، ش ا  از ابمام باقی حق حوس

دانن  و عجز گذارد و همنون مررف، المی که عرفا خود را ناحوان از ادرا  کنه  ات المی میمی

ه کن  کشـمارن ، مرتد  اس، که شرر مررفتی را ارائه میمی از ادرا  را ادرا  )مررف،( حدیدی

ـــ، که به ما ا از ـــی ایی اس ـــوری گی و ش  هکـاربرد و فای ه در آن راهی ن ارد بلکه نوعی ش

(. چنانکه 211: 73۳3ده  )آدونیس، کاو  در ژرفا  و ود خویش و  مان پیرامون را میژرف

 ونشرر همن هسـرچشم» مووـور حأکی  شـ ه کهاین نیز بر  «ا  روحانیشـرر حجربه»در مداله 

 مبمم و "شناسایی"حوان آن را باطنی  ا دارد که می ههر شمود خلّاق، در نوعی حجرب هسرچشم

زیرا در چنین اعماقی از آگاهی هر چه هســـ،  ،بخشـــی از لـذت کـاملـاً روحانی نامی لـذت

 (.42: 7912مرحین، )سن« روحانی، اس،...

ا  اس، که کار شرر کشف این مررف، اس، از طریق مررف، ویژهمررف، شـرر  در واقع 

شرر »آماده برردازد؛ مررفتی از پیش هاکتشاف دارد نه این که به ارائ ها  که دغ غشـمود شاعرانه

ــ، دربارآن می هم خل آننه دربار ــ، بلکه م خلی اس ــیم نیس ــیمآننه که نمی هان یش  «ان یش
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 ؛نور مررف، شـرر  شباه، زیاد  با مررف، عرفانی دارد حردی  اینبی (.14: 73۳۳)آدونیس، 

ــمود اســ،.  چراکه أکی  نه حجربه ح ،رؤیا عنوانبهآدونیس بر شــرر »مرحبط با بینش باطنی و ش

 (.724: 79۳۳)علّاق، « آی چون رؤیا از نظر و  از عالم بالا می ؛کن می

رؤیا و  گوی ،شاعرانه میبای  گف، طبق آننه آدونیس در باب شـباه، مررف، صـوفیانه با 

شـمود در یک  م، و با غای،ِ کسـب مررف، یرنی کشف  مان حازه و پاسد به مجمولات در 

ـــرر مورد نظر او را با عرفان نفرّ  در دنیایی   ی   الم  . در عکنمیمرحبط دنیـایی فراواقری، ش

ــیله ــرر، زبان همراه با رؤیا، وس ــاعر ش ــا  ژرف و ا  برا  برقرار  ارحبا  میان روو ش با فض

در دوردســ، زن گی »شــود و شــاعر در حالی که ا  که در آن قرار گرفته اســ، میناشــناخته

رؤیا مادیانی اس،// که ما را » کن :(، به بیان و حوصـیفی اکتفا می772: 791۱)آدونیس، « کن می

 (.7۱: 79۳۳، ب )آدونیس« حرین  ابجاییکوچکبرد// بیها میحا دوردس،

ها  عمیق نفرّ ، هستی او را چنان در هستی حق فانی لم عرفان، شـمود و مکاشفهاما در عا

عالم »عالم فراواقری،  حنمانهکن  که سـازد و او را چنان با دنیا  واقری و موسوس بیگانه میمی

 کن ، گوییشود و آن را زن گی میبرا  او نیسـ، بلکه خود با این عالم یکی می« هادوردسـ،

احساس عارف  حنمانهشمود در عرفان نفرّ    اس،.شـ ه و موطن اصـلی او همان در آن متول 

گیرد. درگیر ش ن و ود نفرّ  حماماً در حین شمود همان سکر  بلکه کل و ود او را در بر می

اسـ، که در مدابل صـوو منجر به مستی روو و یکی ش ن عارف با آن عالم و حدایق آن عالم 

 شود.می

ـــاعر دیگر  کـه  شـــک آدونیس وبی  ـــرر ناب حو، ا گونهبههر ش حأثیر احوا  عرفا، ش

 بیگانه نخواه  کرد اتسرای ، حا ب ین ح  )سطا عرفانی(، و ود خویش را با عالم موسوسمی

 و هنوز پیون  روحی استوار میان او و این عالم برقرار خواه  بود.

 شکنیروش: سنت. 3. 2. 2

ــ، که ظاهراً  مع حناقضدانیم کلام عرفگونه که میهمان ها را ا حاو  کلمات و عباراحی اس

کن  و یکی از در خود ممکن ســـاخته، بار ســـنگینی از مرنا و مفموم عمیق را با خود حمل می

و وه آشـکار آن اختلاف و گاه حضـاد میان این عبارات با مبانی عدلی و شـرعی اس،. این نور 

خود بزرگترین قیام علیه سن، ایستا و کلاسیک  هنوببه شود، نامی ه می 2شـطا که کلام عارفانه 
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هجوم ناگمانی و صـرر آور آن انسان را میلوب »اسـ، که  فزبانی و فکر  در عرفان و حصـو

ــ، برمیمی ــتوار اس ــوم و قیود منطق عاد  که پا  او بر آن اس کن  و او را از کن ، از زمینه رس

فرصتی اس، برا   و( 7۳9: 79۳7کوب، ین)زر« آورد...غلاف مصـنوعی آداب و قیود بیرون می

 عارف حا حجارب نامرمو  خویش را در قالب زبان مرمو  بریزد.

پنمان با سن، زبان و روش بیان در اکثر متون عرفانی و در زبان اغلب عرفا دی ه  هاین مبارز

ــودمی ــی م "المواقف"اما ؛ ش ــر، با روش ــراس ــ، که از ابت ا حا انتما س ــکتابی اس  لبتنی بر اص

 ، و گوی. در این متن، خ اون  اس، که به  ا  نفّر  سالک سخن میرودشکنی پیش میسن،

ســـازد. خ اون  را  انشـــین همه چیز می ،نفرّ  فارغ از و ود کل آفرینش و حتی و ود خود

ــای  بتوان ادعا کرد که  ــ ه ، شــطا"المواقف"ش آمیزحرین اثر عرفانی اســ، که حاکنون حألیف ش

 بودن آن را فراهم ساخته اس،. فردمنوصربهر نیز مو بات اس، و همین ام

شـود، ب ین مرناسـ، که ص ا  خ اون  و که خ اون  متکلم و نفرّ  مخاطب او واقع میاین

و »کلام او، عارف را از ح ود اوصـاف بشـر  خارج و او را پرحویی از نور خود سـاخته اس،: 

 «با ظمورم پرحویی از نورم شو ! چراکهه بود؟ مرا فرمود پس از ظمورم، حو را در دنیا زن گی چ

و » :(. در این مدام خ اون  برا  نفرّ  ظاهر و آشـکار اس، نه باطن و پنمان7۳2: 7931)نفرّ ، 

شـــکنی نفرّ  نیز از ســـن، حردی بی (.7۳7 :همان« )مرا فرمود: من ظاهرم، پس هماره مرا بینی

ز و هنجارگریمدتضیِ در پیش گرفتن روشی  گیرد، مدامی که طالب وهمین مدام و  نشـأت می

 بیانی فرامرمو  اس،.

حضــادها و کن  که در آن حمامی ا  را در ســلو  عارفانه خویش کشــف مینفرّ  عالم حازه 

ـــات هـادوگـانگی ـــن  و خ اون  یکتا  ایگزین کل این به وح ت می  عـالم موســـوس رس

شکن  مرمو  با عنوان سـن، دیرینه، میها  گردد. مریارها و عادتها  عالم ظاهر میسـوائی،

و خالدی که در عالم سـن،، حنما مربود  برا  عبادت و اطاع،، منفرد از هستی عب  و مخاطب 

ـــدمنـا ات ـــخن ها  او بود، اینک خود عاش در این عالم فنا و  گوی  ومیانه با عب  خویش س

ــ، از زبان حق  ار  میوح ت عب  با حق،  ــخن هر چه هس ــود و لاغیر. اینجا زبان نیز س ش

ـــخن میو کنـ  حیییر می خود از این وح ت  هگشـــای  و به بیان حجربوقتی عـارف لـب به س

« شطا»ها در لباس ظاهر کلمات و  ملات او با عنوان پردازد، حضـادها و حناقضاسـرارآمیز می
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گیرد و ما آن را را در بر می "المواقف"طا، کل متن نمای . به همین دلیل اســ، که شــرو  می

کلمات و  ملات اوس،  چراکهنفرّ  در این اثر برشمردیم.  هشکنانبارزحرین نمود روش سـن،

 شود.گریز او موسوب میشکنانه و سن،ساخ، هنگرش و ان یش هکه حنما مظمر و نماین 

ها  گذر از مریار هن نفرّ  بر پایخود را زیر نفو  بینش و بیان مریارشـــک هآدونیس ان یشـــ

شرر »دارد که: و در مورد شـرر صریواً اعلام می نم ها بنا میگانی و حخریب سـن،ایسـتا و هم

بر این باور اسـ، که ساختن   و .(972: 731۳)آدونیس، « قواع  و مریارهاسـ، هخرق پیوسـت

(. این 4۱ :همانس، )یک مفموم شرر  حوسط شاعر، در گرو سدو  مفاهیم پیشین در درون او

تی، ها و اشکا  سنده  که حدید، شرر نو از دی  آدونیس نه فدط شکستن صورتنظر نشان می

ایستا و ثاب،  هگیرد. البته مراد او از سن،،  نبسـنتی را نیز دربر می« مفاهیم»بلکه فراحر رفتن از 

پویا  آن اس،،  ه نبآن اسـ، که شـاعر بای  با کنار زدن آن، به روو و باطن ســن، که همان 

 (.7۱3 :همانبریون د. )

حوان هنر شکنی را نمیبای  به این نکته حو ه داشـته باشیم که هر نور هنجارگریز  و سن،

ـــ، زیرا  فراهنجار  همراه با »نامی  و حفاوت میان هنجارگریز  با فراهنجار  حائز اهمی، اس

رگریز  به پ ی  آم ن اثر هنر  شــناختی اســ، ولی هرگونه هنجاشــگردها و ملاحظات زیبایی

ــرر خویش را 71۳: 79۳9پور، )امین« شــودمنجر نمی ( و آدونیس شــاعر  اســ، که مرکب ش

  که کنرخورد میببا سن،  ا گونهبهآورد، یرنی یورا  مفاهیم و مرانی سـنتی به حرک، در م

ــبکی حفاوت و حازگی می ــربهآفرین  و البته همین امر باعث حول  س گردد؛ یبرا  او م فردمنوص

نه مسـاو  با نوآور  اسـ، و نه مسـاو  با سـن،... سـبک موصو  چگونگی »سـبک  چراکه

 (.7۳9-7۳4 :همان« )هاس،برخورد هنرمن  با سن،

ستیز  او بیش از همه در زبان و بیان او شکنی عارف و مریارگونه که در عرفان، سن،همان

را مرهون کلمات و زبان شــاعر اســ، و ظمور آن  حیات خود ازآنجاکهیاب ، شــرر نیز نمود می

ها ممکن نیســ،، در مســیر گســســ، از الفاظ و واژه ه ز به بیان یک حدید، حازه در پیکر

از  اندلابی بودن شرر .گرددعنان میمریارها  عدلانی و منطدی و احکام ثاب، سن،، با عرفان هم

اق، شرر اس، )عل« زبان»و « روش»نظر آدونیس بسـته به مووـور آن نیسـ،، بلکه وابسـته به 

حوسـط نفرّ ، چه در ان یشه و چه  "المواقف"نگارش  هشـیوو  در این مورد از . (912: 79۳۳



 شماره نوزدهم                                مجله زبان و ادبیات عربی )مجله ادبیات و علوم انسانی سابق(                                 2۳  

 

ــ، که گاه می ــیار اثر پذیرفته اســ،. این اثرپذیر  آدونیس حا ب انجاس ــرار خود بس حوان در اش

ــ ــطا عارفانه برابر نماد؛ برا  مثا  در قص ــرار او را با ش ا  به نام نوو الج ی ، ی هبرخی از اش

بر ساختن کشتی و حمل یک  ف، از  یالرمل حضـرت نوو )ر( را در برابر امر المی مبنعکس

گیرد و عصــیان در برابر فرمان المی را برا  نوو   ی  یرنی حیوانات در آن به باد حمســخر می

 گزین :خود برمی

و  و ارحج، الارض و خفّ الاله// ید ر ع الزمان من أو // و غمرت و ه الویا  المیاه// لو»

أحفل بدو  الاله// و رح، فی فنلکی أزیج الوصی// و الطین عن // لم...لی یا نوو أندذ لنا الاحیاء

زن گی  ه)اگر زمان بازگردد از آغاز؛ و چمر: (473: 7 ج ،73۳۳، الف )آدونیس« موا ر المیّتین

گوی : ا  نوو! زن گان را نجات را آب بروشـان ؛ و زمین بلرزد و خ اون  آسان گیرد؛ به من می

روم حا ســنگریزه و گل را از ا  میکنم؛ و در کشــتیب ه... و من به ســخن خ اون  اعتنایی نمی

با  کلام آدونیس در این شرر .(7۳4: 79۳4حر مه از: وـاو ، )چشـمان مردگان به کنار  زنم( 

 دین و قرآن دارد همنون هش ه و قاطرانحو ه به حباین و حضـاد  که با اصو  و احکام پذیرفته

 رس .به نظر میآمیز عرفا کلام شطا

ــن، هنمون ــکنیدیگر  از این س ــطا عارفانه نیز نزدیک میش ــود در این ها  او که به ش ش

 اس،: حشخی قابل نیز شرر و  نمونه 

، نیس)آدو« // لرلّنی أق ر أن أب لهةل الله// إلی الســتائر المســ لأســیر فی ال رب التی حوصــ»

رسان  شای  بتوانم او را ها  آویخته میدارم که خ ا را به پرده)در مسیر  گام بر می: (3: 7317

 حیییر دهم(.

، شودآدونیس این خرق عادت و خرق منطق را که نماد زبانی آن در عرفان، شطا نامی ه می

  ایگزینی زبان اب ار یا آفرینش»شمارد، یرنی نام  و اب ار را ویژگی  احی شرر نو میمی« اب ار»

شــرر آفرینش اســ، و آفرینش او (. از دی گاه 234: 731۳)آدونیس، « به  ا  زبان بیان و حربیر

پیون د و از یرنی خرق عادت؛ خرق عادت نیز همان کشـف اس، که با د  یا قلب به وقور می

ارف از گیرد که عا  قرار میارحباطی مسـتدیم با کشف و شمود عارفانه و صوفیانهاین طریق در 

 شود.حدید، نایل می هراه آن به حجرب
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نفرّ   "المواقف"ویژه آننه در حوان حـأثیر عرفان و حفکرات عارفانه را بهبنـابراین هرگز نمی

ر با کشــف و شــمود نادی ه آدونیس در برابر نمادن شــرر با اب ار و اب ا هآم ه اســ، بر ان یشــ

ا  که ها به شیوهخصـوص که آفرینش از دی گاه او حالتی اسـ، برا  گذر از حناقضبه ،گرف،

ه به کار گرفت  مانی نو و کل بشر  یگانه»نیروها  انسـان همسـاز با دیگر نیروها در سـاختن 

 (.711 همان:« )شود

، اســ،.  نون بنابر اعتداد او«  نون»ن گیرد و آآدونیس نام دیگر  نیز برا  اب ار به کار می

(. او 2۱3حا: خارج شـ ن از هر آن چیز  اسـ، که سـنتی، عدلانی و آگاهانه باش  )آدونیس، بی

ن را نه ده  و آدر بیشـتر مباحث مرحبط با شرر مورد حأکی  قرار می طورکلیبهشـکنی را سـن،

شمارد. شای  از همین روس، عرب ورور  می هفدط مو ود به شـرر و هنر بلکه در کل  امر

ــفیری ک کنی،  ــ، )ش ــاعر عرب مررفی کرده اس ــفیری ک کنی او را متج دحرین ش : 79۳3که ش

711.) 

 گیرینتیجه. 3

صـوفیانه در اشــرار و نظریات شرر   زبان، روش و مضـامینمن   از آدونیس وـمن بمره

ها  متر د ها در مالفهاین ان یشـــه همونن حرینممم عنوانبه "المواقف"خویش و حو ه به متن 

ـــودبـه عرفان نفرّ  نزدیک میمتنی متنی و بروندرون  یک عنوانبهمدام خود را همننان  امّا ،ش

 ، کنو وه حمایز  که کلام شرر  را از کلام عرفانی   ا می هشـاعر با شـرر  اصـیل، به واسط

را  "المواقف"، و ســنّ  حوان نماین ا میعرفان ر ده .در  ایگاهی فروحر از یک عارف قرار می

 معرفان در ان یشه آدونیس دانس، که به نوعی آدونیس آن را با شرر در عرصه م رنیس  نماین 

اف حوان به این نتیجه رسی  که بر خلبا حأمل در آثار آدونیس می آفرین .آمیزد و سبکی نو میمی

ــطراب اثرپذیر  می را زاده که بینامتنیّ،دی گاه هارول  بلوم  ــاعراناآگاهی و بر ن دان او در  ش

مشمو  ا ر تنی اشرار آدونیس و کلام نفرّ حوان رابطه بینامنمی کن ،حاثیر از گذشـتگان حأکی  می

 و شــیفتگی "المواقف"آدونیس وــمن وقوف کامل نســب، به متن  چراکه ؛انســ،داین نظریه 

گذارد بر حأثیر خویش از نفّر  صوه میخود  ،ها و مضامیننسـب، به مضامین والا  آن ان یشه



 شماره نوزدهم                                مجله زبان و ادبیات عربی )مجله ادبیات و علوم انسانی سابق(                                 91  

 

او در سه بخش زبان، مضمون و  ها دی گاهسـتای . بررسـی و حولیل اشـرار و و متن او را می

 کن .روش این ادعا را حأیی  می

گونه و  ایگاه کلمه مملو از  ملات و کلمات ابمام "المواقف"زبـان آدونیس بـه حبری، از 

حدیدتی مکشوف در ورا  واقریتی ملموس اس،، اما اولاً نسب،  هیطردر طرد و انکار و حو، س

ــاه ه می "المواقف"انفرا  زبانی در دی گاه آدونیس به آننه در  ــب، انفرا  زبان مش ــود، نس ش

 مام دراب برخلافشـاعر به انفرا  هسـتی سـالک الی الله اسـ، و ثانیاً ابمام شرر  نزد آدونیس 

شـود و برا  شاعر نیز نامرلوم شـأن  احی شـرر او موسـوب میابمامی اسـ، که  ،کلام عرفانی

به هنجارگریز  و مریارسـتیز  در شرر رو   "المواقف"حأثیر حو،و   در روش بیان،. اسـ،

 هگاه در کلام شــاعران ،"المواقف"شــکنی عارفانه( در آورد؛ حا  ایی که شــطا )نمود ســن،می

 شود.متجلی می «اب ار»آدونیس با عنوان 

گوی  و مضــمون نیز آدونیس همواره از احواد شــرر با هســتی و زن گی ســخن می  م، از

دی ها  شــرر حدیپایه حرینممم زء را  به ســو  حرالی پیوســته گرایی و حرک،حکامل و حوو 

ر از طرف دیگ .بازیاف، "المواقف"حوان در میی که ردپّا  بارز آن را با حأمل هایشمارد؛ پایهمی

مود عنوان وقفه ن با "المواقف"گرایی و میل به شــ ن و دگرگونی که در موم حرالیپویایی در مف

بور وت که عبا این حفا ؛شــودیک شــرر حدیدی موســوب می هحجلی ویژ ، برا  آدونیسیاب می

ـــاعر از واقریـ، مو ود بلکه حیییر نگرش  ی، بر خلـاف عـارف، نه به مرنا  حر   مان عینش

 ،در باب مررف، شرر  و عرفانی ا  شـاعرانه اسـ،.ن مکاشـفهخویش به نگرش حازه در  ریا

طور همان اس، و شـمود عارفانه  ستجو  مستمر مجمولاتآدونیس همنون  هشـمود شـاعران

 هشـود، شرر نیز دغ غکه عجز از ادرا  مررف،  ات المی، غای، مررف، عرفانی موسـوب می

یل را عاطفه و حخ در اینجا شاعر، حنما پذیرد.میاکتشـاف از حدایق برحر  اس، که هرگز پایان ن

، اخودآگاه خویش نایل گرددبیان زیبایی از ن بهپراهمی، کرده حا در پرحو آن  هدرگیر این دغـ غ

سازد که کل هستی او ادرا  مررف، عرفانی خویش می هکه عارف، شمود  را دس، مایحا  آن

 .شود یرد و به فنا و احواد او با حق منجررا در برگ
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 نوشتپی

 گذار  کردهخود را با این عنوان نامحصــوف و سـوررئالیســم آدونیس فصـلی از کتاب  .7

 اس،.

حرک، ش ی  آسیا را شطا » چنین حرریف ش ه کهمرنا  لیو  و اصطلاحی طا در شـ .2

گوین  به این که اظمار شـود...و ]اصـطلاحاً[ شطویات، سخنی را گوین  که ظاهر آن به 

سخنی اس، که زبان از گفتن آن حنفر داشته باش  و »، همننین «ظاهر شرر راس، نیای 

گوش از شـنی ن آن کراه، دارد و به مرنی حرک، اس، و آن بیان امور و رموز اس، 

ــجاد : « )وصــف حا  و شــ ت و   را کن و   و عباراحی که در وصــف   :79۱2س

2۳۳.) 
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